
غافلگیری مسکو در مساله سقوط اسد 

سرگئی ملکونیان در یادداشتی در پایگاه خبری اندیشکده کارنگی نوشت: 
سقوط رژیم اسد یک شکست بود، اما تمرکز اصلی روسیه همچنان بر اوکراین 

است.
نتیجه رویداد هایی که سوریه را دگرگون کرد، برای بسیاری، از جمله روسیه 
غافلگیرکننده بود. مســکو برای چنین سناریویی آمادگی نداشت و اقداماتش 
عمدتاً واکنشــی بود. نتیجه یک شکست قابل توجه در سیاست خاورمیانه ای 
روســیه بود، اما یک شکست اســتراتژیک نبود. تمرکز اصلی روسیه همچنان 
شکســت دادن غرب در اوکراین اســت که برای امنیت و جایگاه آن به عنوان 
یک قدرت بزرگ ضروری است. اگر روسیه در این امر موفق شود، می تواند نفوذ 
خود را در مناطق دیگر، از جمله سوریه و خاورمیانه به دست آورد. تا آن زمان، 
روس ها احتمالاً تلاش خواهند کرد تا خسارات خود را محدود کنند، دسترسی 
به دریای مدیترانه را حفظ نمایند و تا زمان دستیابی به پیروزی در اوکراین، در 

صحنه بین المللی سرپا باقی بمانند.
حضور روســیه در سوریه مزایای زیادی برای این کشــور فراهم کرد. اولاً، 
موفقیت عملیات نظامی مسکو در ســال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ و جای پای آن 
در خاک ســوریه، موقعیت روسیه را به عنوان یک قدرت بزرگ تثبیت کرد، و 
دارای دو ســتون اعلام شــده بود: موفقیت در مبارزه با تروریسم بین المللی و 
وجود پایگاه های نظامی در »خارج دورست«، فراتر از حوزه سنتی منافع روسیه 
در امتداد مرزهایش. پایگاه دریایی سوریه در شرق دریای مدیترانه یک کارکرد 
لجستیکی مهم داشت که از جمله آنها دسترسی به دارایی های روسیه در آفریقا 
بود. از دیگر مزایا این بود که روســیه به عنوان یک میانجی اعتبار به دســت 
آورد، نقشــی که به طور بالقوه می توانست در جای دیگری در منطقه ایفا کند. 
همچنین در مذاکرات با ایران و ترکیه بر ســر منطقه، اهرم فشار قابل توجهی 
به دست آورد. نفوذ روسیه در سوریه به مسکو اجازه داد تا پروژه های احتمالی 
خط لوله گاز طبیعی از خلیج فارس به اروپا را که می توانســت روســیه را دور 
بزند، مسدود کند. حضور مسکو در سوریه همچنین به این کشور اجازه داد تا 

تروریسم را در »مرز های دوردست« خود مهار نماید.
با سقوط بشار اسد، بسیاری از مزایای اعلام شده ای که روسیه از آن برخوردار 
بود، از دست رفت یا کاهش یافت. تلاش های فوری مسکو بر جلوگیری از بروز 
یک فاجعه کامل متمرکز بوده اســت. این کار با بیرون کشیدن اسد از سوریه 
آغاز شــد، که نشان دهنده تمایل و توانایی روسیه برای تضمین امنیت متحد 
خود بود. فراهم کردن یک پناهگاه امن برای رئیس جمهور برکنار شــده نشان 
داد که مســکو، با وجود شکست هایش، تمایل لازم را نسبت به انجام تعهدات 
خود در قبال نخبگان سیاسی سوریه از خود نشان داد، حتی اگر این امر باعث 

ایجاد مزاحمت در روابطش با دولت جدید سوریه شود.

تقویت تعاملات تجاری ایران با منطقه
سیاست خارجی ایران با تمرکز بر توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه 
و منطقه، از دیپلماسی اقتصادی و نقش کلیدی سفارتخانه ها بهره می برد و با 
وجود چالش هایی مانند تحریم ها و رقابت های منطقه ای از فرصت های زیادی 
نیز برخوردار اســت که می تواند مسیر را جهت تحقق اهداف تجارت خارجی 
ایران هموار کند.  سیاســت خارجی ایران در جهت توســعه تعاملات تجاری 
با کشــورهای منطقه و همســایه، با توجه به تحولات اخیر، از اهمیت بالایی 
برخوردار است و در این راستا هم سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف به 
عنوان بازوهای توانمند اجرایی این سیاست، نقش کلیدی در تسهیل و توسعه 
این تعاملات ایفا می کنند. هرچند در تحقق این امر چالش هایی وجود دارد، اما 
فرصت های زیادی هم برای ایران در این مســیر دیده می شود تا با استفاده از 
به کارگیری دیپلماسی اقتصادی، روابط تجاری خود را با کشورهای همسایه و 

منطقه را تقویت کرده و به اهداف اقتصادی خود دست یابد.
»برخی از مهمترین فرصت های ایران« در جهت افزایش تعاملات تجاری با 
همسایگان را میتوان دراین موارد یافت؛ موقعیت جغرافیایی راهبردی ایران که 
آن را به عنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب مطرح می کند، وجود منابع طبیعی 
و برخورداری از تعداد قابل توجهی نیروی کار توانمند و تقاضای فزاینده برای 

محصولات ایرانی در بازارهای منطقه ای.
ایران در تلاش است تا با کاهش وابستگی به بازارهای سنتی که سال هاست 
در اختیار دارد، روابط تجاری خود با کشورهای منطقه ای و همسایه را بیش از 
پیش گسترش دهد. این نکته را هم باید توجه کنیم که با توجه به تحریم های 
بین المللی، ایــران به دنبال افزایش صادرات محصولات غیرنفتی مانند صنایع 

دستی، کشاورزی، محصولات صنعتی و غیره است.
در چارچــوب تقویت حضــور و فعالیت در ســازمان های منطقه ای مانند 
اکو )سازمان همکاری اقتصادی( و ســازمان همکاری شانگهای، ایران تقویت 
همکاری های اقتصادی را پیگیری میکند و صد البته که تهران به جهت پیشبرد 
پروژه های عمرانی و اقتصادی خود در پی جذب سرمایه گذاری های خارجی از 

کشورهای منطقه برای توسعه زیرساخت ها و صنایع نیز هست.

جزئیات نوزدهمین دور مذاکرات ایران و هند 

نوزدهمین دور رایزنی های سیاســی میان جمهوری اســلامی ایران و هند 
به ریاســت مجید تخت روانچی،معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان و 
ویکرام میسری، معاون وزیر امور خارجه هند روز جمعه )۱۴ دی ماه( در دهلی 
نو برگزار شــد. دو طرف تمامی ابعاد روابط دوجانبه از جمله همکاری های دو 
کشور در توسعه بندر چابهار، همکاری های کشاورزی، مسائل تجاری و اقتصادی 
و همچنین روابط فرهنگی و مردمی فی مابین جمهوری اسلامی ایران و هند و 
همچنین موضوع کریدور شمال-جنوب را که مورد توجه دو کشور است، مورد 
بررسی و تبادل نظر قرار دادند. تحولات جاری منطقه ای و جهانی شامل اوضاع 
افغانســتان و تحولات در غرب آســیا و قفقاز از جمله موضوعات مورد بحث و 

تبادل نظر طرفین بود.
تخت روانچی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت هند در روابط خارجی 
جمهوری اســلامی ایران، بر آمادگی کشــورمان برای توسعه همکاری های دو 

کشور در همه زمینه ها بین تهران و دهلی نو تاکید نمود.
معاون وزیر امور خارجه هند نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کشورش 
برای همکاری با ایران در زمینه های مختلف، بر اهمیت توسعه بندر چابهار در 

حمایت از بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان تاکید کرد.
دو طرف همچنیــن بر تعهد خود برای تعمیق همکاری در ســازمان های 
بین المللی چند جانبه از جمله سازمان ملل متحد، بریکس و سازمان همکاری 
شــانگهای تاکید کردند. تخــت روانچی همچنین در جریان ســفر به هند با 
سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند دیدار و درباره مهمترین موضوعات 

دوجانبه و همچنین تحولات جاری در منطقه  گفت وگو و تبادل نظر کرد.

ویژه

اکونومیک

دیپلماتیک

چشم انداز روابط تهران و آنکارا 
تحولات اخیر ســوریه، ســقوط دولت اسد و به قدرت 
رسیدن معارضین  در دمشق، بار دیگر آینده روابط ایران و 
ترکیه را در صدر اخبار و تحلیل ها قرار داد. روابطی که گاه 

بسیار نزدیک و گاه دور از هم است.
به گزارش ایرنا، سال ۲۰۲۴ میلادی در حالی به روزهای 
پایانی خود رسید که با سقوط بشار اسد و حاکمیت تحریر 
الشام بر دمشق، معادله پیچیده سیاست در غرب آسیا وارد 

مرحله جدیدی شد.
ماه های پایانی این سال در حالی سپری شد که سرعت 
و پیچیدگی تحولات در غرب آســیا روز افزون شده و این 

سال را به دوره ای ویژه در تاریخ معاصر منطقه بدل کرد.
ترور شــهید هنیه در تهران، حملات رژیم اسرائیل به 
لبنان، واقعه تروریســتی پیجرها، شهادت شهید نصرالله و 
شــهید صفی الدین، عملیات وعده صادق ۲ و تجاوز رژیم 
صهیونیســتی به ایران و در نهایت فروپاشی سریع دولت 
بشــار اســد در ماه اخیر در فاصله ای کمتر از ۵ ماه تمام 
نگاه ها را به آینده مسائل منطقه غرب آسیا متمرکز کرده 

است.
در این میان تحولات سوریه، به لحظ عمق تاثیرات خود 

بر روند های منطقه جایگاه ویژه تری را پیدا کرده است.
حمایت ترکیه از تحریر الشام و گروه های معارضی که در 
طی ۱۱ روز موفق به فروپاشــی و کنار رفتن اسد از صحنه 
قدرت در دمشق شدند و موضع ایران در حمایت از دولت 
ســوریه در برابر تروریسم تکفیری در طی ۱۳ سال جنگ 
داخلی در این کشور، سوالاتی جدی را در ارتباط با روابط 

تهران و آنکارا به اذهان متبادر ساخت.
ســوالاتی که بدون توجه به دیگــر فاکتور ها و عوامل 
موثر، پیش زمینه روابط و سابقه تاریخی دو کشور، نتیجه 

گیری ها و محاسباتی اشتباه را در پی خواهد داشت.
پیــش زمینه ها و عواملی که گاه زمینه دوســتی و گاه 

زمینه رقابت و اختلاف نظر بوده است.
رقابت منطقه ای؛ زمینه دوری

تاریخ طولانی روابط و مسائل میان ایران و ترکیه گرچه 
مملــو از رقابت های طبیعی میان این دو قدرت منطقه ای 
غرب آسیا است ولی در طول چندین قرن همسایگی میان 
دو کشــور و تمدن بزرگ اسلامی، صلح و نزدیکی تهران و 
آنــکارا نه تنها ثمرات بزرگی برای هــر دو به ارمغان اورده 
است که این ثمرات به دیگر کشورهای اسلامی منطقه نیز 

سرایت داشته است.
ایران و ترکیه بــه دلیل تفاوت های مذهبی و عقیدتی، 
حوزه نفوذ فرهنگی، تاریخی و تمدنی متفاوت، نوع تعامل 
و رابطه با قدرت های و جبهه های قدرت جهانی و در نهایت 
سیاســت خارجی متفاوت، زاویه دید متفاوت و اختلافات 

مهمی در سیاست های منطقه ای و جهانی خود دارند.
تهران و آنکارا هر دو به دنبال افزایش نقش آفرینی خود 
در منطقه غرب آسیا هستند. ایران با همراهی و هماهنگی 
با محور مقاومت سعی در گسترش آرمان فلسطین و مقابله 
بــا حضور بیگانگان در منطقــه دارد و در مقابل، ترکیه از 
طرفی به دنبال تقویت محور اخوانی در غرب آســیا است و 
از سویی دیگر به دنبال احیا نفوذ و حضور خود در مناطق 
و کشورهایی است که سابقا در ذیل حکومت عثمانی قرار 

داشته اند.
ترکیه همچنین برنامه های متعددی برای افزایش نقش 
آفرینی خود و توســعه تفکر اخوانی در دیگر کشــورهای 

اسلامی در شمال آفریقا داشته است.
ایران و ترکیه در طی ۱۳ ســال سپری شده از بحران 
ســوریه همچنین مواضع متفاوتی نســبت به مسائل این 
کشــور داشتند. کشورمان با درخواست رسمی دولت بشار 
اســد برای مقابله با تروریســم رو به گسترش در سوریه و 
عراق و خطرات منطقــه ای و جهانی این پدیده از مبارزه 
بشار اسد و ارتش سوریه بر علیه تروریسم تکفیری حمایت 
کرده، در حالی که ترکیه حمایت از گروه های مخالف دولت 
ســوریه را در دســتور کار قرار داد و نقش فعالی در تلاش 

برای سرنگونی اسد ایفا کرد.
از ســویی دیگر گرچه تضاد دیدگاه میان تهران و آنکارا 
در تمام ســالهای این بحران پابرجا بوده و هســت ولی دو 

کشور از سازوکار آستانه حمایت کردند.
قفقاز جنوبی نیز صحنه دیگری از رقابت ایران و ترکیه 
اســت. ترکیه با حمایت از جمهوری آذربایجان در جنگ 
قره باغ و پشــتیبانی سیاســی از مواضع باکــو برای ایجاد 
کریدور و اتصال میان قسمت اصلی جمهوری آذربایجان، 
نخجوان و از این طریق اتصال مستقیم تجاری میان خود 
و باکو، سعی بر افزایش نفوذ خود در قفقاز جنوبی افزایش 
دهد، در حالی که ایران با موضعی صریح درباره اصل خدشه 
ناپذیری مرزهای بین المللی، همــه بازیگران را از هرگونه 
تغییر سرزمینی و ژئوپلتیک در منطقه قفقاز بر حذر داشته 
است سیاست خارجی گرچه بیشتر زمینه های رقابت ایران 
و ترکیــه را فراهم آورده ولی در عین حال مخالفت با یک 
جانبه گرایی و فشارهای ظالمانه اقتصادی و سیاسی غرب، 
نقش آفرینی، هماهنگی و موضع یکســان تهران و آنکارا 
در محکومیت بین المللی رژیم اسرائیل و روابط نزدیک دو 
کشــور در قبال جبهه جدید قدرت های نوظهور غیر غربی 
نشــانگر زمینه های همکاری و نزدیکی دو کشــور در این 

عرصه نیز هست.
زمین تجارت؛ زمینه دوستی

ایران و ترکیه، به واسطه تاریخ طولانی تجارت و موقعیت 
جغرافیایی اســتراتژیک خــود، همواره روابــط اقتصادی 
نزدیکی داشــته اند. این دو کشــور، علاوه بر قرارگیری در 
مسیر تاریخی جاده ابریشم، نقش حیاتی در اتصال قاره های 
اروپا و آسیا و همچنین مناطق شمالی و جنوبی ایفا کرده 
و به همین دلیل، سهم قابل توجهی از بازار یکدیگر را نیز 

در اختیار دارند.
اندیشمندان نئولیبرال در علم روابط بین الملل و اقتصاد 
سیاسی بین الملل، اقتصاد و توسعه وابستگی متقابل میان 
کشورها را یکی از عوامل ثبات ساز و کمک کننده به صلح 

به شمار می آورند.
در این راستا، ترکیه یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری 
ایران به شــمار می رود و در سال های اخیر همواره در جمع 
پنج شــریک اصلی تجاری ایران قرار داشته است. به ویژه 
در بســیاری از سال ها، این کشور در جایگاه سوم یا چهارم 
بزرگ ترین شریک تجاری ایران بوده است. به گزارش ایرنا، 
عســگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در 
خصوص بزرگترین مقاصد صادراتی کشــورمان در ۹ ماهه 
ابتدایی سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: ترکیه با ۵.۲ میلیارد دلار 
در جایگاه چهارم مقصاد صادراتی ایران قرار دارد. عسگری 
همچنین با ذکر آمار واردات کشورمان از دیگر نقاط جهان 
اظهار داشــت: ترکیه با ۸.۹ میلیارد دلار صادرات به ایران 
سومین مبدا واردات ایران بوده است. ایران نیز برای ترکیه 
نیز یکی از شــرکای تجاری کلیدی است، گرچه بر طبق 
آمارهای رســمی ایران در محدود بیستم تا سی ام شرکای 
تجاری ترکیه قرار گرفته ولی آمار های غیر رسمی و تقریبی 
جایگاه ایران را در بین ۱۰ شریک تجاری بزرگ ترکیه قرار 
داده اســت. این روابط تجاری به ویژه در حوزه های انرژی، 
مواد اولیه، محصولات پتروشــیمی و کشاورزی بسیار مهم 
اســت و دو کشــور تلاش دارند تا این روابط را به ویژه در 

زمینه های اقتصادی و زیرساختی بیشتر تقویت کنند.

استراتژیک
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اقتصادی  و  سیاســی  موسســه   
خاورمیانه در گزارشــی به بررســی 
رویکرد دولت دوم رئیس جمهور آینده 
شــمال  و  خاورمیانه  قبال  در  آمریکا 
تمرکز  و می نویســد:  پرداخته  آفریقا 
ترامپ بر ایجاد موازنه در خصوص نفوذ 
فزاینده چین در خاورمیانه و شــمال 
آفریقا به موضوع اصلی تبدیل خواهد 
شد. طی چند ســال گذشته، پکن به 
اقتصادی و  عنوان یک شــریک مهم 
خلیج  کشــورهای  برای  دیپلماتیک 
فارس و دیگــر بازیگران منطقه ظاهر 
شده است. میانجیگری این کشور برای 
نزدیکی عربستان و ایران در اوایل سال 
جاری نشان دهنده آمادگی چین برای 
متحده  ایالات  نفوذ  کشیدن  چالش  به 
در منطقه بود. دولت دوم ترامپ احتمالاً 
مســتقیماً با این چالش روبرو خواهد 
شد و از انگیزه های اقتصادی، همکاری 
نظامی و مشارکت های استراتژیک برای 
تأیید مجدد تســلط ایالات متحده در 
منطقه استفاده خواهد کرد. متن کامل 

این گزارش را در ادامه می خوانید:
با انتخــاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس 
جمهور بعــدی و به زودی آغاز بــه کار او، 
 )MENA( منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
بار دیگر در مقطع حساسی قرار دارد. اولین 
دوره ریاست جمهوری ترامپ تاثیری ماندگار 
بر منطقه گذاشت که با ترکیبی غیرمتعارف 
از دیپلماســی مبادله ای، برخــی ابتکارات 
و برهــم زدن هنجارهــای ثابت مشــخص 
می شود. برای برخی از قدرت های منطقه ای، 
سیاست های او نشان دهنده فرصت هایی برای 
همسویی مجدد و پیشرفت استراتژیک بود. 
برای دیگران اما عدم اطمینان و ناامیدی به 
ارمغان آورد. با قریب الوقوع بودن بازگشــت 
او به کاخ ســفید، رهبــران منطقه در حال 
آماده ســازی برای یک تغییر بالقوه هستند 
کــه می تواند بار دیگر اتحادها را تغییر دهد، 
اولویت ها را دوباره تعریف کند و روابط منطقه 

با واشنگتن را دوباره تنظیم کند.
در دوره اول ریاســت جمهوری، رویکرد 
ترامــپ به خاورمیانه دو هــدف اصلی را در 
اولویــت قرار داد: تقویــت روابط با متحدان 
کلیدی و تنظیم مجدد تعامل ایالات متحده 
برای همســویی با دســتور کار واضح »اول 
آمریکا«. دســتاورد بزرگ دولــت او، توافق 
ابراهیــم،  با عادی ســازی روابط دیپلماتیک 
بیــن اســرائیل و چندین کشــور عربی، از 
جمله امــارات، بحرین، مراکش و ســودان، 
یک پیشــرفت تاریخی را رقم زد. در حالی 
کــه دولت های قبلی ایالات متحده بر حل و 
فصل مناقشــه اسرائیل و فلسطین به عنوان 
دروازه ای بــرای ثبات منطقــه تمرکز کرده 
بودنــد، ترامپ فیلمنامه را تغییــر داد. او با 
کنار گذاشــتن موضوع فلسطین و تمرکز بر 
منافع مشترک امنیتی و اقتصادی، به ویژه در 
مقابله با تهدیدات منطقه ای، دوره جدیدی 
از همکاری های منطقه ای را تسهیل کرد که 

از دید اسلاف او دور مانده بود.
بــرای رهبران کشــورهای خلیج فارس، 
سیاســت های ترامپ یک تغییر خوشــایند 
بود. همســویی نزدیک دولت او با عربستان 
ســعودی و امــارات متحــده عربــی، جاه 
طلبی های اســتراتژیک آن ها را تقویت کرد 
و رهبری منطقــه ای را تثبیت کرد. تصمیم 
ترامــپ برای اولویت دادن به روابط دوجانبه 
بر تعهدات چندجانبه، به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس این امکان را داد تا بدون ترس 
از عقب نشــینی قابل توجه ایالات متحده، با 
قاطعیت  بیشــتری به دنبــال منافع خود از 
یمن تا لیبی باشند. ترامپ یک شریک قابل 
اعتماد برای پادشاهی های خلیج فارس بود 
که نگرانی های امنیتی آن ها را درک می کرد، 
به ویــژه در دوره ای کــه بازارهــای نفت و 
سیاست های انرژی وزن ژئوپلیتیک جدیدی 

داشتند.
میراث ترامــپ در سیاســت خاورمیانه 
و شــمال آفریقا نیز به دلیل غیرقابل پیش 
بینی بودن شهرت داشــت. به عنوان مثال، 
تصمیم او برای انتقال سفارت ایالات متحده 
به اورشــلیم )بیت المقــدس(، در حالی که 
اســرائیل و حامیانش آن را جشن گرفتند، 
اعتماد جوامع عرب و مســلمان را شکست. 
به طور مشابه، تصمیمات ناگهانی او در مورد 
تحرکات نیروهای آمریکایی در سوریه باعث 

نگرانی در مورد تعهد بلندمدت واشنگتن به 
ثبات منطقه شد. سبک معاملاتی دیپلماسی 
ترامپ، که اغلب اهداف کلان بشردوســتانه 
و اســتراتژیک را کم اهمیــت جلوه می داد، 
متحدان و مخالفــان را در مورد اینکه واقعاً 
اولویت های ایالات متحده کجاست، نامطمئن 

باقی گذاشت.
منطقه ای که ترامپ در سال ۲۰۲۱ پشت 
سرگذاشــت، امروز، به طرز شگفت انگیزی 
متفاوت اســت. خاورمیانه و شــمال آفریقا 
به طور فزاینــده ای با تغییر اتحادها و ظهور 
مراکز جدید قدرت تعریف می شود. عربستان 
ســعودی تحت رهبــری ولیعهد محمد بن 
ســلمان، نقش خود را به عنوان یک کشور 
ســنگین وزن در منطقه تثبیت کرده است. 
استقلال فزاینده ریاض از واشنگتن در تعامل 
با شرکای گسترده تر از جمله چین و روسیه 
مشهود اســت. در عین حال، امارات متحده 
عربــی به عنوان یک بازیگــر پویا در هر دو 
حوزه اقتصادی و ژئوپلیتیک ظاهر شده است 
و شــهرت خود را به عنوان پلی بین شــرق 
و غــرب ایجاد کرده اســت. در همین حال، 
اسرائیل با وجود بحران های سیاسی داخلی 
و تنش های مداوم با فلسطینی ها، به تقویت 
موقعیت خود به عنوان یک رهبر منطقه ای 

ادامه می دهد.
دومین دوره ریاســت جمهــوری ترامپ 
بدون شــک بر اساس توافق ابراهیم متمرکز 
خواهد شــد، موفقیتی که ترامپ آن را یک 
پیروزی شخصی و سیاسی می داند. گسترش 
توافق های عادی سازی به عربستان سعودی 
احتمالاً به یک اولویت تبدیل خواهد شــد و 
یک پیشرفت تاریخی در همسویی با اهداف 
ایالات متحــده و منطقه ارائــه می کند. در 
حالی که ریاض آمادگــی محتاطانه خود را 
نســبت به چنین توافقی ابراز کرده اســت، 
اما خواسته های مهمی از جمله ضمانت های 
امنیتی ایالات متحده و دسترسی به فناوری 
پیشرفته، از جمله قابلیت های هسته ای برای 
مقاصد غیرنظامی دارد. سبک عمل گرایانه و 
معامله گرایانه ترامپ می تواند او را به رهبری 
تبدیــل کند که مایل باشــد به عربســتان 
ســعودی تضمین هــای لازم را ارائه دهد و 
در نتیجه بــه یک شــاهکار دیپلماتیک با 

پیامدهای عمیق برای منطقه دست یابد.
امنیــت انرژی نیز به عنــوان یک تمرکز 

کلیدی بــرای ترامپ ظاهر خواهد شــد. با 
فشــار مجــدد و تغییر الگوهــای تقاضا در 
بازارهای جهانی انرژی، بازگشت او می تواند 
روابط ایالات متحده با تولیدکنندگان اوپک 
را مجــدداً تنظیم کند. ریاســت جمهوری 
قبلی او درک روشــنی از نقــش نفت و گاز 
در پویایی قدرت جهانی نشان داد، او ممکن 
است به دنبال تقویت روابط ایالات متحده با 
بازیگران مهم انرژی مانند عربستان سعودی 
و امارات باشد تا نتایج مطلوبی را برای منافع 
آمریکا تضمین کند. این می تواند به شــکل 
مشارکت های جدید، توافق نامه های تجاری 
یا حتی مداخلات اســتراتژیک در بازارهای 
جهانی نفت برای مقابله با نفوذ رقبای مانند 
روسیه باشد. پیامدهای بالقوه این تمرکز بر 
امنیت انرژی شامل تغییرات در قیمت های 
بین المللــی انــرژی، تغییــر در اتحادهای 
ژئوپلیتیکی و افزایش رقابت بین کشورهای 

تولیدکننده انرژی است.
علاوه بر انرژی، تمرکــز ترامپ بر ایجاد 
موازنــه در خصوص نفــوذ فزاینده چین در 
خاورمیانه و شــمال آفریقا به موضوع اصلی 
تبدیل خواهد شــد. طی چند سال گذشته، 
پکن به عنوان یک شــریک مهم اقتصادی و 
دیپلماتیــک برای کشــورهای خلیج فارس 
و دیگر بازیگران منطقه ظاهر شــده است. 
میانجیگــری ایــن کشــور بــرای نزدیکی 
عربستان و ایران در اوایل سال جاری نشان 
دهنده آمادگی چین برای به چالش کشیدن 
نفــوذ ایالات متحده در منطقــه بود. دولت 
دوم ترامپ احتمالاً مســتقیماً با این چالش 
روبرو خواهد شــد و از انگیزه های اقتصادی، 
همکاری نظامی و مشارکت های استراتژیک 
برای تأیید مجدد تســلط ایالات متحده در 
منطقه اســتفاده خواهد کرد. برای ترامپ، 
مقابله با چین یک اولویت منطقه ای و سنگ 
بنای برنامه سیاســت خارجی گسترده تر او 

خواهد بود.
با این حال، بازگشــت ترامپ همچنین 
می توانــد امواج جدیدی از عــدم اطمینان 
را ایجاد کنــد. بیــزاری او از چارچوب های 
قراردادهای دوجانبه  ترجیــح  و  چندجانبه 
ممکن است شــراکت های ایالات متحده را 
که در دولت بایدن ایجاد شده بود، تضعیف 
کند. علاوه بر این، لفاظی ها و اقدامات اغلب 
بحث برانگیز او می تواند شکاف های منطقه ای 

را تشــدید کند و بازیگران کلیدی را از خود 
دور و در عین حال دیگران را جســور کند. 
یک اســتراتژی پایدار و بلندمدت می تواند 
توانایی واشــنگتن را برای خدمت به عنوان 
یک نیروی تثبیت کننده، به ویژه در مناطق 
درگیر مانند سوریه، لیبی و یمن تقویت کند.
برای رهبران خاورمیانه و شــمال آفریقا، 
چشــم انداز بازگشت ترامپ هم یک فرصت 
و هم یک چالش اســت؛ کســانی که از به 
اصطلاح دیپلماسی معاملاتی )بده و بستان( 
او بهره مند شدند، ممکن است از بازگشت او 
استقبال کنند و آن را فرصتی برای پیشبرد 
منافع ملــی خود در محیطی انعطاف پذیرتر 
و نتیجه محور بدانند. با ایــن حال، دیگران 
ممکن اســت حضــور مجــدد او را عاملی 
بی ثبات کننده ببینند که خطر خنثی کردن 
پیشــرفت های سخت به دســت آمده را به 
دنبال دارد. در نظر گرفتن واکنش های بالقوه 
این رهبران ضروری است، زیرا واکنش های 
آنها چشــم انداز سیاســی منطقه را شکل 
می دهــد. در نهایت، حرکــت بعدی ترامپ 
در خاورمیانــه به توانایــی او برای انطباق با 
پویایی های در حال تحول منطقه و در عین 
حال وفادار ماندن به غرایز اصلی سیاســت 

خارجی خود بستگی دارد.
در پایــان، خاورمیانه همچنان صحنه ای 
است که در آن قدرت های جهانی برای نفوذ 
به رقابت می پردازند و بازیگران محلی برای 
حفــظ جایگاه خــود در جهانی چندقطبی 
فزاینده مانور می دهند. این که آیا ریاســت 
جمهــوری دوم ترامپ یــک تغییر دهنده 
بازی خواهد بود یا منبع دیگری از نوسانات، 

نامشخص است.
توجه به این نکته مهم است که ترامپ در 
دوره دوم ریاست جمهوری خود با چالش های 
مهمــی از جملــه حرکــت در پویایی های 
پیچیده منطقــه ای، مدیریت واکنش های 
احتمالی ناشی از سیاست های خود و ایجاد 
تعادل بین منافع قدرت های مختلف منطقه 
ای مواجه خواهد شد. با این حال، واضح است 
که بازگشــت او بار دیگر ایالات متحده را در 
مرکز سیاست خاورمیانه و شمال آفریقا قرار 
می دهد، اتحادها را تغییر می دهد و وضعیت 
موجود را به چالش می کشد به گونه ای که 
در سراســر منطقه و فراتر از آن طنین انداز 

خواهد شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اســامی 
داریم  آمادگی  همچنــان  گفت:  ایران 
وارد مذاکرات ســازنده و بدون تاخیر 
برنامه  هسته ای خود شویم؛  درخصوص 
مذاکراتی که با هدف رســیدن به یک 

توافق باشد.
به گزارش ایرنا، ســید عباس عراقچی در 
مصاحبــه اختصاصی با شــبکه cctv چین 
افزود: برای ازسرگیری مذاکرات بر سر برنامه 
هسته ای ایران آمادگی داریم. بیش از ۲ سال 
با کشورهای ۱+۵ با حسن نیت مذاکره کردیم 
و نهایتا موفق شــدیم به توافقی برســیم که 
همه دنیا این توافق را به عنوان یک دستاورد 

دیپلماسی قبول و تحسین کرد.
وی افــزود: مــا با حســن نیت آن را اجرا 
کردیم امــا این آمریکا بود که تصمیم گرفت 
بدون هیچ دلیل و توجیهی از آن خارج شود و 

شرایط را به این نقطه برساند.
عراقچی گفت: همچنان آمادگی داریم وارد 
مذاکرات ســازنده و بدون تاخیر در خصوص 
برنامه  هســته ای خود شویم؛ مذاکراتی که با 
هدف رســیدن به یک توافق باشد. وزیر امور 
خارجه جمهوری اســلامی ایــران ادامه داد: 
فرمولی که از نظر ما وجود دارد، همان فرمول 
سابق برجام است یعنی اعتماد سازی درباره 

برنامه هسته ای ایران در مقابلِ رفع تحریم ها. 
بــر همین مبنــا آمادگی مذاکــره را داریم. 
عراقچی گفت: یک دور مذاکره با کشورهای 
اروپایی صــورت گرفته اســت. دور دوم این 
مذاکرات تعیین شده و ظرف کمتر از ۲ هفته 
آینده با سه کشــور اروپایی انجام خواهد.وی 
تصریح کرد: در مورد آمریکا طبیعی است که 
دولت جدید باید سیاست خود را تدوین کند و 

ما بر اساس آن تصمیم خواهیم گرفت. چین و 
روسیه ۲ عضو موثر مذاکرات در گذشته بودند 
و از نظر جمهوری اسلامی ایران همچنان باید 
به نقش ســازنده خود در این مذاکرات ادامه 

دهند. این خواسته و اراده ما است.
خروج از برجام یک اشتباه بسیار 

بزرگ راهبردی برای آمریکا بود
عراقچی ادامه داد: از سال ۲۰۱۵ تاکنون 

۱۰ سال گذشته و تحولات بسیاری رخ داده 
اســت. خروج آمریکا از برجام یک اشــتباه 
بســیار بزرگ راهبردی برای این کشور بود و 
با واکنش ایران مواجه شد. البته تحریم های 
آمریکا هم گســترش یافت، در منطقه غرب 
آســیا بحران داریم ولی راه دیپلماسی هیچ 
وقت بسته نمی شــود.وی افزود: به عنوان یک 
دیپلمات اعتقاد دارم در ســخت ترین شرایط 
هم می توان به راه حل های دیپلماتیک رسید 
اما این بســتگی به ایــن دارد که چقدر اراده 
سیاسی وجود داشته باشد و چقدر دیپلمات ها 
از قدرت خلاقیت و ابتکار برخوردار باشــند 
تــا بتوانند راه هــای جدید پیــدا کنند و به 
فرمول های جدیدی برای توافق برســد. اگر 
اراده سیاسی در طرف های مقابل وجود داشته 
باشد، پیدا کردن یک راه حل مشکل است اما 

غیرممکن نیست.
برای مقابله با تهدیدات مجدد رژیم 

صهیونیستی آمادگی کامل داریم
وزیــر امور خارجــه افزود:ما بــه صورت 
کامــل آمادگــی مقابله با تهدیــدات مجدد 
رژیم صهیونیســتی را داریم. امیــدوارم که 
یک چنین دیوانگی توســط صهیونیست ها 
 انجام نشــود، چرا که نتیجــه آن یک جنگ 

فراگیر خواهد بود. 

موسسه سیاسی و اقتصادی خاورمیانه بررسی کرد

احتمالات ترامپ در خاورمیانه

عراقچی در گفت وگو با تلویزیون چین تشریح کرد 

آمادگی ایران برای مذاکرات فوری اتمی 

تعارض پنهان ترامپ و نتانیاهو درباره تهران 
ایران می تواند تنش ها میان ترامپ و نتانیاهو را افزایش دهد. در 
حالی که هر دو موضع یکسانی دارند و می گویند تحت هیچ شرایطی 
نباید تهران به سلاح هسته ای دست یابد، روش های دستیابی به این 

هدف ممکن است متفاوت باشد.
هاآرتص نوشت: این موضوع می تواند مشکل بزرگی برای ترامپ 
ایجاد کند، چون تلاش او برای توســعه توافق ابراهیم به عربستان 
ســعودی به احتمال زیاد به جایی نمی رسد، مادامی که اسرائیل از 
انجام اقدامات ملموس به ســمت تأسیس یک کشوری فلسطینی 
خودداری کند، نتیجه ای که می تواند ائتلاف حاکم در دولت نتانیاهو 
را از هم بپاشد و او را از قدرت پایین بیاورد. ولیعهد سعودی، محمد 
بن ســلمان که روزی بی تفاوت به مسئله فلسطینی ها بود، اکنون 
خواستار امتیازاتی واضح و غیرقابل برگشت برای فلسطینی ها است. 
با در نظر گرفتن این واقعیت ها، تصور اینکه ترامپ به نتانیاهو فریاد 
بزند که از وســط راه بیــرون برود و مانع از خــراب کردن یکی از 
مهم ترین ابتکارات دیپلماتیک خود شود، چندان دور از ذهن نیست.

در حالی که درست است که ترامپ اسرائیل را تشویق کرده بود 

که به ایران حمله کند، همچنین درست است که ترامپ نمی خواهد 
ارتش آمریکا به جنگ دیگری در خاورمیانه کشــیده شود. به ویژه 
اگر این جنگ تحت نظارت او اتفاق بیفتد. هرگونه عملیات نظامی 
اســرائیل علیه تأسیسات هسته ای ایران به احتمال زیاد با برخی از 
حملات تلافی جویانه از ســوی ایران همــراه خواهد بود، هم علیه 
اســرائیل و هم علیه حدود ۳۵,۰۰۰ ســرباز آمریکایی که در این 

منطقه مستقر هستند.
 این موضوع ترامپ را مجبور به تلافی خواهد کرد، که ریســک 
افزایش تنش ها و شاید حتی ترغیب تهران به ساخت بمب هسته ای 
را به همراه خواهد داشت، که این خود، مشکل اصلی است که ترامپ 

می خواهد آن را حل کند.
 ترامپ در دوران کمپین نخست اش برای ریاست جمهوری اظهار 
داشت. »ما باید به عنوان یک ملت غیرقابل پیش بینی باشیم و باید 
از حالا غیرقابل پیش بینی باشــیم.« نتانیاهو باید این سخنان را به 
یاد داشــته باشد. نسخه دوم ترامپ شاید آنقدر که نسخه اول برای 

او خوب بود، نباشد.


